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ادامه صحبت ها به داخل پایگاه مرکز فوریت های پزشکی کشیده 

کارشناسان این  ها و  تکنیسین  دونفر از  با    وگو را می شود. گفت 

پایگاه ادامه می دهیم. امیر شربتیان دوازده سال سابقه کار دارد.

درس خوانده فوریت های پزشکی است؛ به همین دلیل کارش 

را از روز اول با فوریت های پزشکی و اورژانس ۱۱۵ شروع کرده است.

او اکنون کارشناس فوریت های پزشکی است. شربتیان خستگی های 

تنها توان  نه  داند که  هایی می  مأموریت  به  مربوط    اش را شغلی 

و انرژی را می گیرد، که اورژانس را از دیگر مأموریت ها بازمی دارد 

و خستگی مضاعف به تکنیسین های اورژانس وارد می کند. نمونه ای 

از مأموریت های این چنینی را روایت می کند: همین چند شب قبل،

مأموریتی به ما اعلام شد. به سرعت از بین خودروها خود را به محل 

رساندیم. وقتی به سراغ بیمار رفتیم، متوجه شدیم دندان درد دارد 

و برای همین موضوع درخواست آمبولانس کرده است!

آژانس یا اورژانس؟

یکی دیگر    ، احمد رحمتی که نــشــده   م هایش تمــا هنوز حرف 

از تکنیسین های مرکز فوریت هاست، رشته کلام را به دست می گیرد 

و خاطره ای از چند شب قبل برایمان تعریف می کند: چند شب قبل،

هوا عجیب سرد بود. تقریبا نیمه های شب بود که مأموریتی به ما 

اعلام کردند. محدوده مأموریت، بولوار شهید صارمی بود. وقتی 

رسیدیم، متوجه مردی شدیم که مقابل در خانه اش ایستاده 

بود. با توجه به اینکه از نیمه های شب گذشته بود،

حدس زدیم حال بیمار بسیار بد است و فردی 

که جلو در ایستاده، از همراهان بیمار است. اولین 

چیزی که پرسیدیم، این بود: بیمار کجاست؟ آن 

مرد نگاهی به من و همراهم کرد و گفت: خودم 

بیمار هستم. چون در طبقات بالا ساکن هستیم،

خودم تا پایین آمدم تا اذیت نشوید.

جزئیات بیماری اش را جویا شدیم. به ما گفت سرگیجه دارد و به همین 

دلیل تماس گرفته بود. با تأکیدش درباره غیرعادی بودن سرگیجه اش،

به نزدیک ترین بیمارستان، فارابی، او را سوار آمبولانس کردیم تا 

برسانیم. حس می کردم در این مأموریت یک راننده آژانس هستم 

تا تکنیسین خدمات فوری پزشکی برای یک بیمار! همان لحظه ها 

با خودم فکر می کردم که خدا کند تصادفی یا اتفاقی رخ ندهد.

درباره اینکه چرا در این شرایط آمبولانس اعزام می شود، این طور 

بتوان  توضیح می دهد: شرایط جسمی افــراد جوری نیست که 

با دو دوتاچهارتا حساب وکتاب کرد. اپراتورها اطلاعات را می گیرند 

اما حالت های بیمار و شرایط جسمی فرد را از نزدیک ملاحظه نمی کنند 

که بتوانند تصمیم بهتری بگیرند؛ مثلا احتمال می دهند که شاید این 

سرگیجه پیش نشانه یک بیماری حاد باشد و اگر مأموری 

اعزام نکنند، حادثه ای ناگوار پیش بیاید.

مأموریت ها چنان زیاد است  تعداد این تماس ها و 

که هرکدام چندین و چند نمونه برای روایت دارند.

شربتیان صحبت هایش را ادامه می دهد. او هیجان های 

فرد تماس گیرنده و اعلام حادثه با هیجانی بسیار زیاد 

را یکی دیگر از علل این نوع مأموریت ها می داند 

و نمونه ای از چنین تماس هایی را تعریف می کند:

شدگی  مأموریت قطع    هفته قبل بود که چند 

از رسیدن  قبل  انگشت دســت اعــلام شــد. تا 

به محل، همه تصورم این بود که محل حادثه،

ــت. وقتی رسیدیم، حتما یک کــارگــاه اس

متوجه شدیم که دختری انگشتش لای در،

گیر کرده و با خون مردگی و کبودی آسیب دیده است. همان روز 

بعد از مأموریت، شرایط را به اپراتور اعلام و درخواست کردیم که صدای 

ضبط شده تماس را در اختیار ما قرار بدهند. وقتی صدا را شنیدیم،

اپراتور حق دادیم. خانم جوانی با گریه فراوان موضوع قطع  به 

انگشت را مطرح می کرد! این خانم به دلیل استرس زیاد، به سختی 

به اپراتور نشانی می داد. به دلیل حساسیت موضوع، اپراتور آمبولانس

 اعزام کرده بود.

نشانی های اشتباه، نشانی های تکراری

دیگر حرف مشترک کارشناسان فوریت های پزشکی، نشانی های 

تکراری و اشتباه است. هر کدام نیز برای این موضوع خاطراتی 

دارند. شربتیان اولین خاطره را تعریف می کند: نشانی اشتباهی 

یکی از دردسرهای ماست. ما حق می دهیم که وقتی 

بیمار حالش بد است، تماس گیرنده دچار استرس 

بــدون دقت  می شود، اما وقتی نشانی اشتباه و 

به اپراتور می دهد، دچار مشکل می شویم. یک بار 

۳۲ بود. نشانی ای که داده بودند، خیابان پیروزی 

وقتی به محدوده رسیدیم، نشانی را نیافتیم. در تماس 

با مرکز مشخص شد که بولوار پیروزی که اعلام کرده بودند،

در محدوده گلبهار واقع است.

احمد رحمتی هم چند خاطره دراین زمینه دارد که یکی 

از آن ها را این طور بیان می کند: یک بار آدرس اعلام شده،

مربوط به محدوده بولوار فرقانی بود. ما هم مثل شما متوجه 

اشتباه بودن آدرس شدیم. آن طور که بعدا مشخص شد،

آدرس مربوط به بولوار فرقانی در سبزوار بوده است.

حرف هایش را این طور ادامه می دهد: در مشهد، خیابان های هم نام 

و نشانی های تکراری زیادی دیده می شود. نمونه اش خیابان ارشاد 

است؛ در مشهد، سه بولوار ارشاد داریم که دوتا از آن ها در محدوده کد 

خدماتی ما قرار دارد. یک بولوار ارشاد در کوثر و یک بولوار ارشاد هم 

در محدوده پیروزی۵۰ است. چند خیابان نیز به نام لاله وجود دارد.

بولوار های کوثر شمالی و جنوبی نیز شماره های مشترک دارند. یک 

بار ما را به کوثر۱۰ فرستادند. وقتی به کوثر شمالی ۱۰ رسیدیم، متوجه 

شدیم که منظور کوثر جنوبی١٠ بوده است. الان در بولوار کوثر شمالی 

و جنوبی، پلاک نشانی ها همه از یک شروع می شود. مردم وقتی 

تماس می گیرند، به دلیل استرسی که دارند، دقتشان در نشانی دهی 

کمتر می شود.

نبود پایگاه کنار بیمارستان

شربتیان در ادامه گفت وگو، به وضعیت پایگاه های اورژانس اشاره 

می کند. او می گوید: برای نمونه به همین محدوده ای که خودمان 

انتهای آن،   ابتدای بولوار پیروزی تا هستیم، اشاره می کنم. از 

پنج آمبولانس داریم که درمقابل وسعت بولوار پیروزی و ترافیک این 

محدوده، این تعداد آمبولانس کم است.

نکته دیگر شربتیان درباره استقرار پایگاه های اورژانس است.

او معتقد است که پایگاه های اورژانس باید نزدیک بیمارستان ها 

باشند. برای توضیحات تکمیلی به چند بیمارستان محدوده 

بولوار پیروزی اشاره می کند و می گوید: علوم پزشکی 

افتتاح کرده است  تازگی بیمارستان ولایت را  به 

اما یک پایگاه اورژانس، برای بیمارستانی با این 

دیگر    . در ند ا   ، درنظر نگرفته عظمت   وسعت و

کشورها پایگاه های اورژانس در کنار بیمارستان ها 

راه اندازی می شود که کمکی بزرگی به رساندن بیمار 

به بیمارستان است.

حجت امیری شکیب یک کادر با سابقه اورژانس ۱۱۵ است.

ــس جاده ای بوده  او سال های زیادی از کارش را در اورژان

و خاطراتش در جــاده هــای پر پیچ وخم محور کلات رقم 

خورده است. در ابتدای صحبت هایش، خاطره ای عجیب 

از تولد نوزادی در آمبولانس تعریف می کند: چند سال قبل،

از روستای خرکت حوالی ارداک با مرکز فوریت های 

اورژانس تماسی برقرار و اعلام شد شرایط مادری 

ــاردار مساعد نیست و بــرای امداد رسانی  ب

درخواست کمک کردند. علیشاهی ادامه 

روایت مأموریت به خرکت را این طور بیان 

می کند: هیچ موقع فراموش نمی کنم آن روز 

را که یکی از مأموریت های سخت و طولانی 

ما انجام شد. شب قبلش برف باریده و هوا 

به شدت سرد بود. در این شرایط، خود را به روستا و آن مادر 

رساندیم. با توجه به وضعیت وخیم مادر تصمیم گرفتیم که او 

را به بیمارستان برسانیم. به دلیل لغزنده بودن جاده نمی توانستیم 

با سرعت حرکت کنیم. من بالای سر مادر بودم. کمی که از روستا 

فاصله گرفتیم، شرایط مادر و نوزاد متفاوت شد. لحظه تولد 

نوزاد رسیده بود. تصمیم گرفتیم کنار جاده نگه داریم.

با همان امکانات داخل آمبولانس، نوزاد به دنیا آمد. وقتی 

نوزاد را گرفتم، قلبش نمی تپید. بدتر از این نمی شد! 

بعد از این همه مشقت، نوزاد بدون ضربان قلب به دنیا 

آمده بود. شروع به احیای نوزاد کردم. نمی توانستم 

قبول کنم که این نوزاد هنوز پا به دنیا نگذاشته از دنیا برود. هوا به شدت 

سرد بود و نوک انگشتانم یخ زده بود، اما سی پی آر یا همان احیای قلبی 

را ادامه دادم. معمولا اگر بیست دقیقه زمان بگذرد و عملیات سی پی آر 

جواب ندهد، کار احیا را خاتمه می دهند. بیست دقیقه گذشت اما 

علائم نوزاد برنگشت. یک لحظه سرم را بلند کردم تا بگویم نوزاد تمام 

کرده است.

همان لحظه چشمم به نگاه مضطرب و اشک های مادرش افتاد. مگر 

غمی بزرگ تر از این برای مادر هست که نوزادش را در آغوش نگرفته، فوت 

کند؟ با نگاه من، مادر متوجه فوت نوزادش شد. خودم را زود جمع وجور 

« باید نفس تازه کنم تا دوباره احیایش کنم.» نفس بلندی  کردم و گفتم:

«خدایا! وسط جاده و در این سرما خودت به داد  کشیدم و در دلم گفتم:

برس و من را شرمنده این مادر نکن!» دوباره احیا را شروع کردم. عجیب 

بود که بعد از چند ثانیه، ضربان قلب نوزاد برگشت و با احیای قلبی،

شروع به گریه کرد. آن لحظه عجیب ترین لحظه زندگی ام تا حالا بوده 

است. وقتی نوزاد گریه کرد، انگار دنیا را به من دادند. مادر و نوزاد را بعد 

از احیا به بیمارستان رساندیم. چندباری دلم می خواست سراغ آن نوزاد 

را بگیرم، اما وقت نشد. نام گذاری تکراری بعضی از خیابان های شهرمان،

او و همکارانش را کلافه کرده است. در این باره می گوید: تا دلتان بخواهد 

نشانی تکراری در مشهد وجود دارد و به این دلیل گاهی به مشکل 

بر می خوریم. در همین مشهد خودمان بیش از دویست نشانی تکراری 

داریم. چندباری با شهرداری و شورا برای این اسامی تکراری مکاتبه کردیم 

و آن ها جواب دادند که این تغییرات بر اساس ساز وکار خاصی انجام 

می شود و امیدوارم هر چه زودتر رقم بخورد.

تلفــن همراهــی در دســتش اســت و هر چند دقیقــه به صفحــه 

گوشــی اش خیــره می شــود. می گویــد: ایــن گوشــی بــرای 

مأموریت هاســت.

هرزمــان به کــد مــا زنــگ بزننــد، بایــد برویــم. اولیــن تمــاس مأموریت،

پایــان گفت وگــوی مــا را رقــم می زنــد. جــواد معلــم دوازده ســالی 

اســت که تکنیســین فوریت هــای پزشــکی اســت. رشــته تحصیلــی 

او در دانشــگاه هوش بـَـری بــوده اســت؛ رشــته ای که به گفتــه او،

شرایــط کار در بیمارســتان را نیــز برایــش فراهــم می کــرده اســت.

با این حــال ترجیــح او، حضــور در فوریت هــای پزشــکی و اورژانــس 

بوده است.

 دلیــل حضــورش در اورژانــس را با خنــده ای این طــور بیــان می کنــد:

صادقانــه بگویــم؛ در ابتــدا دلیــل حضــورم در فوریت هــای پزشــکی،

شرایــط و بــازار کار بــود.

 آن زمان بازار کار فوریت های پزشکی مناسب بود و من به همین 

دلیل وارد این بخش شدم، اما حالا خود بیماران و دعای خیرشان 

است که من و همکارانم را پایبند فوریت های پزشکی کرده است؛ فقط 

همین و همین.

نه کارانــه مــا مشــابه کادر درمــان اســت و نه توجــه چندانــی به واحد ما 

می شــود. صحبتــش را با یــک «اگــر» ادامــه می دهــد: اگــر هوش بری 

را ادامه می دادم، تنها با بیمارانی سر و کار داشــتم که برای جراحی 

ــمی  ــاظ جس ــز به لح ــماران نی ــن بی ــط ای ــدند. شرای ــاده می ش آم

و اقدامــات درمانــی که قــرار اســت انجــام شــود، مشــخص اســت.

امــا حــالا هــر روز با بیمارانــی روبــه رو هســتم که شرایــط متفاوتــی 

دارنــد. هیچ چیــز مشــخص نیســت. تنهــا چیــزی که می دانیم، تلاش 

ــه  ــاندنش ب ــمار و رس ــال بی ــدن ح ــرای پایدار ش ــوری ب ــع و ف سری

بیمارستان است.

احیای یک نفره

ــح  ــور توضی ــد، این ط ــام می دهن ــیت کاری که انج ــاره حساس درب

می دهــد: حتــی پرســتاران اورژانــس بیمارســتان ها با وجــود حضور 

ــین ها  ــی را که تکنیس ــی، شرایط ــماران اورژانس بی

و کارشناســان اورژانس ۱۱۵ تجربه می کننــد،

ندارنــد. مــا یــک قــدم از آن هــا جلوتــر هســتیم.

خــط مقــدم اینجاســت.

 بــرای یــک بیــمار که در بیمارســتان بســتری 

می شود، پرستاران شیفت، پزشک و... حضور 

دارنــد که هرکــدام مســئولیتی دارنــد امــا درباره 

بیــماران اورژانــس، خــودت هســتی و خــدا.

بایــد همــه تلاشــت را انجــام بدهی 

تا بتوانــی بیــمار را با شرایــط 

نســبتا پایــدار به بیمارســتان 

برســانی.

ــرای صــحــبــتــش نمــونــه  ــ ب

و مــــصــــداق مـــــــی آورد:

نیازمند  ــرای بــیــماری که  ب

ــوی  ــ ــی و ریـ ــب ــل ــای ق ــیـ احـ

ــان یک  ــمارســت ــی ــت، در ب اسـ

نــفــره حــضــور دارد. تیم پــنــج 

نفر  ــس فقط یک  ــ اورژانـ ــا در  ام

انجام می دهد. همکار دیگر نیز    بــالای سر بیمار کار احیا را

دهد. این یک نمونه از سختی کار  انجام می    کار رانندگی را

ماست.

می گوید رانندگی آمبولانس یک توافق نانوشــته میان دو تکنیســین 

ــد، یکــی از آن هــا  ــرای هــر مأموریتــی که می رون اورژانــس اســت. ب

ــی بیــمار را دارد و دیگــری رانندگــی  مســئولیت انجــام امــور درمان

را برعهــده می گیــرد.

!مگر می شود تصادف نکرد

ــه  ــک حادث ــدوم ی ــودش در آن، مص ــی رود که خ ــره ای م سراغ خاط

امــدادی بــوده اســت: ســاعت۱۰ صبح بــود که مأموریتــی اعــلام 

ــت. ــا داش ــیدیم، نیاز به احی ــمار رس ــالای سر بی ــی ب ــد. وقت ش

چند مرحلــه احیــا همان جــا انجــام گرفــت و در ادامــه تصمیــم 

ــانیم. ــتان، برس ــع به بیمارس ــمار را سری ــد که بی ــه ش گرفت

نزدیک تریــن بیمارســتان فارابــی بــود. آن روز صبــح و قبــل از اعــزام،

ــه  ــه که هم ــمان لحظ ــود. ه ــده ب ــا لغزن ــده و خیابان ه ــاران باری ب

ــت  ــانی با سرع ــود، نیس ــمار ب ــای بی ــن احی ــر م ــر و ذک فک

به آمبولانــس زد. در ایــن تصــادف آمبولانــس مــا چــپ 

شــد. مــن از حادثــه چیــزی به یــاد نــدارم، چون سرم 

ــرد. ــورد ک ــس برخ ــل آمبولان ــزات داخ به تجهی

ــی به هــوش آمــدم، خــود را در بیمارســتان وقت

 دیدم.

«به کــد  تلفــن همراهــش زنــگ می خــورد؛

انــد؛ بایــد  مــا مأموریــت اعــلام کرده 

برویــم.» حرف هایــش دربــاره وضعیتــش 

در بیمارســتان و اینکــه چنــد روز بســتری 

ــام  ــت ناتم ــل مأموری ــت، به دلی ــوده اس ب

می مانــد.

از دل جاده تا وسط شـلوغی های خیابان؛ از میان 
گزارش 

روز
خودروهایـی کـه حـال و حوصلـه کنار کشـیدن 

ندارنـد تـا فحش هـا و کتک هایـی کـه سر سـوانح، 

همراهان بیمار حواله شـان می کننـد؛ از غم مرگ 

نـوزادی که داخـل آمبولانس مـرده به دنیـا  آمد و... 

همـه و همـه از میان ماجـرای عملیات بـا آمبولانس 

شروع می شـود. درِ کشویی آمبولانس باز می شود. 

فضای داخلش برخلاف ظاهر بیرونی اش جمع وجور 

بـه نظـر می رسـد. در هـمان فرصـت کوتـاه، چشـم  

فضـای داخـل ماشـین را می پایـد. دو تخـت در دو 

طـرف آمبولانـس گذاشـته شـده اسـت. تجهیزات 

چیده شـده داخـل آمبولانـس باعـث می شـود 

گپ وگفـت مـا با اسـترس زیـاد آغـاز شـود و به دلیل 

اعلام مأموریت، گفت وگو با تکنیسین ها ناتمام  بماند.
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ماجرای نوزادی که مرده به دنیا آمد و با احیا زنده شد

درخواست اورژانس برای دندان درد!

حادثه ای که تکنیسین اورژانس را  راهی بیمارستان کرد

در هشت ماه گذشته، 
۷۹۰هزارو۱۶۰تماس با اورژانس۱۱۵

گرفته شده است

۷۹۰۱۶۰

در ۸ ماه گذشته، از ۷۹۰هزار
و۱۶۰تماس گرفته شده ۲۸هزار

و۵۹۱تماس، مزاحمی بوده است

۲۸۵۹۱

در هشت ماه گذشته، 
۲۲۳هزارو۶۵۲آمبولانس به محل 

حادثه اعزام شده است

۲۲۳۶۵۲

از ابتدای سال، ۳۶۷هزارو۲۷۰تماس 
گرفته شده با اورژانس۱۱۵ نامرتبط 

بوده است

۳۶۷۲۷۰

از ابتدای سال تاکنون، 
۱۷۰هزارو۶۴۷تماس به مشاوره، 

ختم شده است

۱۷۰۶۴۷

مشهد، ۷۸پایگاه مرکز
 فوریت های پزشکی اورژانس۱۱۵

دارد

۷۸عدد

مشهد ۹پایگاه جاده ای
و یک پایگاه هوایی 

اورژانس دارد

۱۰  عدد
در سطح شهر مشهد، ۹۷آمبولانس 
برای خدمات فوریت های پزشکی 

فعال است

۹۷  عدد

اورژانس۱۱۵ در یک نگاه

ــین ها  ــی را که تکنیس  شرایط

و کارشناســان اورژانس ۱۱۵ تجربه می کننــد،

 مــا یــک قــدم از آن هــا جلوتــر هســتیم.

.

 بــرای یــک بیــمار که در بیمارســتان بســتری 

 پرستاران شیفت، پزشک و... حضور 

دارنــد که هرکــدام مســئولیتی دارنــد امــا درباره 

 خــودت هســتی و خــدا.

بایــد همــه تلاشــت را انجــام بدهی 

تا بتوانــی بیــمار را با شرایــط 

نســبتا پایــدار به بیمارســتان 

ــرای صــحــبــتــش نمــونــه  ــ ب

و مــــصــــداق مـــــــی آورد:

نیازمند  ــرای بــیــماری که  ب

ــوی  ــ ــی و ریـ ــب ــل ــای ق ــیـ احـ

ــان یک  ــمارســت ــی  در ب

نــفــره حــضــور دارد. تیم پــنــج 

نفر  ــس فقط یک  ــ اورژانـ ــا در  ام

ــودش در آن ــی رود که خ ــره ای م سراغ خاط

امــدادی بــوده اســت: ســاعت

ــیدیم ــمار رس ــالای سر بی ــی ب ــد. وقت ش

چند مرحلــه احیــا همان جــا انجــام گرفــت و در ادامــه تصمیــم 

ــتان ــع به بیمارس ــمار را سری ــد که بی ــه ش گرفت

نزدیک تریــن بیمارســتان فارابــی بــود

ــود ــده ب ــا لغزن ــده و خیابان ه ــاران باری ب

ــود ــمار ب ــای بی ــن احی ــر م ــر و ذک فک

به آمبولانــس زد

شــد. مــن از حادثــه چیــزی به یــاد نــدارم

ــرد ــورد ک ــس برخ ــل آمبولان ــزات داخ به تجهی

ــی به هــوش آمــدم وقت

 دیدم

تلفــن همراهــش زنــگ می خــورد

انــد مــا مأموریــت اعــلام کرده 

برویــم

در بیمارســتان و اینکــه چنــد روز بســتری 

ــت ــوده اس ب

می مانــد

۱۱۵حجت امیری شکیب یک کادر با سابقه اورژانس ۱۱۵حجت امیری شکیب یک کادر با سابقه اورژانس ۱۱۵ است.

ــس جاده ای بوده  او سال های زیادی از کارش را در اورژان

و خاطراتش در جــاده هــای پر پیچ وخم محور کلات رقم 

 خاطره ای عجیب 

 چند سال قبل،

از روستای خرکت حوالی ارداک با مرکز فوریت های 

اورژانس تماسی برقرار و اعلام شد شرایط مادری 

ــاردار مساعد نیست و بــرای امداد رسانی  ب

 علیشاهی ادامه 

روایت مأموریت به خرکت را این طور بیان 

 هیچ موقع فراموش نمی کنم آن روز 

را که یکی از مأموریت های سخت و طولانی 

 شب قبلش برف باریده و هوا 

به شدت سرد بود

رساندیم. با توجه به وضعیت وخیم مادر تصمیم گرفتیم که او 

را به بیمارستان برسانیم

با سرعت حرکت کنیم

فاصله گرفتیم

نوزاد رسیده بود

با همان امکانات داخل آمبولانس

نوزاد را گرفتم

بعد از این همه مشقت

آمده بود

ماجرای نوزادی که مرده به دنیا آمد و با احیا زنده 

 ما حق می دهیم که وقتی 

 تماس گیرنده دچار استرس 

بــدون دقت   اما وقتی نشانی اشتباه و 

 یک بار 

 بود.

 در تماس 

با مرکز مشخص شد که بولوار پیروزی که اعلام کرده بودند،

احمد رحمتی هم چند خاطره دراین زمینه دارد که یکی 

 یک بار آدرس اعلام شده،

 ما هم مثل شما متوجه 

 آن طور که بعدا مشخص شد،

آدرس مربوط به بولوار فرقانی در سبزوار بوده است.

هستیم، اشاره می کنم

پنج آمبولانس داریم که درمقابل وسعت بولوار پیروزی و ترافیک این 

محدوده، این تعداد آمبولانس کم است

نکته دیگر شربتیان درباره استقرار پایگاه های اورژانس است

او معتقد است که پایگاه های اورژانس باید نزدیک بیمارستان ها 

باشند.

بولوار پیروزی اشاره می کند و می گوید

افتتاح کرده است  تازگی بیمارستان ولایت را  به 

راه اندازی می شود که کمکی بزرگی به رساندن بیمار 

به بیمارستان است

یکی دیگر     احمد رحمتی که

 رشته کلام را به دست می گیرد 

و خاطره ای از چند شب قبل برایمان تعریف می کند: چند شب قبل،

 تقریبا نیمه های شب بود که مأموریتی به ما 

 بولوار شهید صارمی بود. وقتی 

 متوجه مردی شدیم که مقابل در خانه اش ایستاده 

 با توجه به اینکه از نیمه های شب گذشته بود،

حدس زدیم حال بیمار بسیار بد است و فردی 

 اولین 

 بیمار کجاست؟ آن 

 خودم 

 چون در طبقات بالا ساکن هستیم،

سرگیجه پیش نشانه یک بیماری حاد باشد و اگر مأموری 

اعزام نکنند

مأموریت ها چنان زیاد است  تعداد این تماس ها و 

که هرکدام چندین و چند نمونه برای روایت دارند

شربتیان صحبت هایش را ادامه می دهد

فرد تماس گیرنده و اعلام حادثه با هیجانی بسیار زیاد 

را یکی دیگر از علل این نوع مأموریت ها می داند 

و نمونه ای از چنین تماس هایی را تعریف می کند

شدگی  مأموریت قطع    هفته قبل بود که چند 

انگشت دســت اعــلام شــد

به محل

ــت حتما یک کــارگــاه اس

متوجه شدیم که دختری انگشتش لای در
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